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معصومه فرمانی‌کیا

  داشـتیم فکـر می‌کردیـم چقـدر طعـم شـیرینی دارد کـه وسـط معرکه‌هایـی کـه پیـش‌رو و پشـت‌سرمان 
گزارش 

روز
کمیـن کرد‌ه‌انـد و راحتمان نمی‌گذارند، کسـی قاصـدی بفرسـتد و روزنه امیدی بـاز کند. حالا فکـر کنید 

بـرای مـا ایرانی‌ها کسـی هسـت کـه در تنگناهـا و سـختی‌ها همیشـه روزنه امیـد را باز نگه داشـته اسـت و 

هـوس دیـدار و زیارتـش هیچ‌وقت از دل نمـی‌رود؛ وقت‌وبی‌وقت، صبح و ظهر و شـام؛ یـک طبیب مهربان 

کـه در سـخت‌ترین لحظـات دسـت‌هایش را آرام می‌گذارد روی روح خسـته‌مان و نجوا می‌کنـد و با لبخند و عشـق می‌گوید: 

عزیـزم، جانـم، حالت خوب اسـت؟ راضی شـده‌‎ای حـالا؟ و ما دلمان گرم حضورش می‌شـود و نسـیم معطـری از حرم وزیدن 

می‌گیـرد و سرتـاسر شـهر را پـر می‌کنـد. حـالا کنـار همـه این‌هـا گل‌آرایـی و چراغانی‌هایـی را بگذاریـد کـه صحن‌به‌صحـن 

و ایوان‌به‌ایـوان را زینـت داده‌انـد و دلبری می‌کننـد؛ گل‌هایـی کـه محصـول دسـت باغبان‌هـا و کشـاورزهایی هسـتند کـه 

از ماه‌هـا پیـش در سرتـاسر ایـران کار کشـت را شروع کرده‌انـد تـا حاصل کارشـان را بار ماشـین‌ها بکننـد و یک‌راسـت بیایند 

مشـهد. بعضی‌ گلدان‌های بزرگ گل هسـتند و برخی شـاخه‌های گل که هر‌کدام به کاری می‌آیند. 

حالا روایت را با صحبت های راننده کامیونی دنبال 
کنید که او و گروهش از رامسر انتخاب شده حضرت 
هستند. همان ابتدای کلام به او می گوییم که برخی 
از آدم هــا حسرت برانگیزند؛ آن هایی که تکلیفشان 
با خودشان، با دنیا و خدا مشخص است و یک جور 

 غیرمعمولی آرام هستند.  �
ابوالفضل علیپور هم خیلی روزهای شلوغ اما به گفته 
خودش مبارکی دارد و این طور روایت می کند: همیشه 
دوست داشتم خادم حضرت باشم و باورتان می شود 
کــه مــن را بــه خــادمــی قــبــول کــردنــد؟ نــمــی دانــم این 
لطف را چطور جبران کنم. 10 سال است کار اهدای 

گل را شروع کرده ایم. اوایل رونق چندانی نداشت. 
با دو ماشین شروع کردیم؛ اما الان تعداد بارهای گل 
به هشتاد ماشین رسیده است. شاید این چیزهایی 
که برایتان تعریف می کنم، عجیب به نظر برسد؛ اما 
مردم گل می آورند و می گویند حرف هایمان را به گل ها 
 زده ایم؛ همین. این عبارت ها دلمان را آتش می زند.  �

آقا ابوالفضل هم خیلی کار دارد، بنابراین صحبت هایش 

را خلاصه می کند: 25 روز قبل از حرکت، کار جمع آوری 
گل ها را انجام می دهیم. همه چیز خودجوش و مردمی 

 است و بودجه و اعتباری از جایی نمی گیریم.  �
اعتراف قشنگی می کند، وقتی می گوید به مهربانی خود 
آقا قسم که ما هیچ وقت به هیچ بهانه ای کار را تعطیل 
نکرده ایم. نشان به این نشان که در ایام کرونا، مادر 
و خواهر همسرم را از دســت دادیم؛ اما خانمم گفت 

که دهه کرامت سر جای خودش است. می رویم تا آقا 
هم شفاعت آن ها را بکنند و هم شفیع ما در روز قیامت 

 شوند.  �
آمــار و ارقــام از اداره هـــا و بخش های مختلف دربــاره 
گل های اهدایی زیاد است؛ اما حقیقتا گاهی وقت ها 
ــزارش نــمــی آیــد. مثل  ــ ــتــاب هــا بـــه کـــار گـ حــســاب و ک
که دلمان می خواهد زیــر همین بــاران  همین حالا 

یکریز بایستیم و تا شب غرق تماشای آن هایی شویم 
که تاج های گل را دست به دست می کنند و خادم هایی 
که پای باغچه ها ایستاده اند و آن هایی که گلدان ها 
را صحن به صحن می برند و نام و شهرت و سمتشان 
هــم هیچ اهمیتی نـــدارد. مهم ایــن اســت که وصل 
ــالای دنیا  شــده انــد به یک منبع آرامــش و پایین و ب
ــم برمی گردیم و با  حالشان را بــه هــم نمی‎ریزد. داری
خودمان نجوا می کنیم که خدایا هزار هزار بار شکرت 
که به بهانه این روایــت هــا، آدم هــای حال خوب کن 
دنیایت را سر راهمان گذاشتی؛ همان هایی که عجیب 

حسادت بر انگیزند.

شمیم گل ها در بهشت آقا
روایتی از حال وهوای آن هایی که این روزها مشغول گل آرایی صحن و سرای رضوی هستند

21 سال توفیق گل آرایی
ــوب امــام رضــا)ع(از دیــگــران  حــســاب دلـــدادگـــان خ
جــداســت؛ آن هــایــی که معتقدند روزی هـــای این 
دنیا در برابر رزق های بهشتی هیچ است و شب و روز 
نزدیک به ایام میلاد امام رضا)ع( خودشان را وقف 
حضرت کرده اند و حتی فرصت سر خاراندن هم 

 ندارند.  �
ن  هنگی محبا ل مجمع فر جی مسئو حسین فر
گــروه همراهش  فاطمه الزهرا)ص( تهران اســت و بــا 
21 سال است که کار گل آرایی حرم مطهر امام رضا)ع( 
ــراق را انـــجـــام مــی دهــنــد. مــی خــواهــد  و عــتــبــات عـ
تا یادش نرفته اســت، این را هــم بگوید: گل آرایی 
حرم حضرت زینب)س( و حضرت رقیه)س( افتخار دیگر 
ماست که تقریبا ده یازده سال است به عشق آن ها 

 در ایام میلادشان این کار را انجام می دهیم.  �
حسین آقــا هم مثل خیلی های دیگر ایــن روزهــا 
حسابی سرش شلوغ است و در همان چند لحظه 
گفت وگو با ما، مدام باید افراد گروه را راهنمایی کند 
که چه کاری انجام دهند. ترجیح می دهد صحبتش 
را این طور آغاز کند: شروع ماجرا بر می گردد به خیلی 

سال قبل. خودم در کار گل وگیاه بودم و یک سال 
ــا)ع( قسمتم شــد که مشهد  ــام رض در ایـــام میلاد ام
باشم و همان جا روبــه روی ضریح ایستاده بودم 
ــجــوا مـــی کـــردم. گفتم آقـــا مــی شــود یــک حالی  و ن
به دلمان بدهید و گل آرایی گوشه های ضریح شما 
قسمت ما شود؛ تا عمر داریم غلامتان می شویم. 
می دانستم آقا مهربان و رئوف است. نشان به این 
نشان که از همان زمان، نه تنها ایام میلاد حضرت 
در مشهد هستم، بلکه خدمت در حرم های دیگر 
هم قسمتم شده است. باورتان نمی شود تاج گل 
حضرت را که می گذارم، حال و هوایم دست خودم 
نیست. فقط همین ذکر روی زبانم می چرخد و بس: 
الحمدلله. بچه های دیگر گروه هم همین حال و هوا 
را دارند و از چند وقت مانده به این ایام مدام برای 

 بهتر انجام شدن کار برنامه ریزی می کنند.  �
او ادامه می دهد: ما یک تیم چهل نفره هستیم؛ 
امــا دل هـــای همه ایــرانــی هــا پیش مــاســت، همه 
تولیدکنندگانی که با جان و دل گل های اهدایی شان 
را به ما می دهند. یکی سفارش می کند اولین خادمی 

که دیدید، بدهید دستش، یکی می خواهد گل های 
پرورشی اش روی ضریح متبرک شود و دیگری هم 
هیچ چیز از اهدایی هایش نمی گوید و شمارشان 
را هـــم نـــدارد، امــا پشت سر هم و یــکــریــز می گوید: 
مبادا در حرم آقا ما را یادتان برود. نمی دانید همین 
 صحبت ها چه حال و هوای خوش و شیرینی دارد.  �

او از شگفتی های این سفرها هم می گوید: باورتان 
نمی شود. گل طبیعی از گلخانه تا مغازه هم آسیب 
می بیند و محال است سه روز دوام بیاورد؛ اما ما 
سال های قبل گل ها را بدون یخچال و هیچ وسیله 
نگهدارنده ای به عتبات بردیم و هیچ اتفاقی نیفتاد. 
شما بگویید آدم این چیزها را بشنود، روحش تازه 

نمی شود؟!  �

راننده انتخاب شده

سوروسات یک جشن ویژه
یک روز اردیبهشتی و بارانی دیگر است و مقصدمان 
یـــک راســـت خــانــه آقـــا. بــیــن بــر و بــچــه هــای اطـــراف 
و همکاران، هر کسی که می شنود راهی حرم هستیم، 
محکم التماس دعا می گوید؛ همه آن هایی که دلشان 
بــه هــمــســایــه ای گـــرم اســـت کـــه روز مــیــادش اســت. 
همین قدر خلاصه بگوییم که با همه بارندگی های 
ــاده جشن ولادت آقا  چــنــد روز گــذشــتــه، مشهد آمـ
و میزبانی از زائران اوست. وقت پیاده شدن برای تهیه 
گزارش گل آرایی از حرم، راننده چند بار یادآوری می کند 
که دعا در حق دیگران فراموشمان نشود. در مسیر راه 
فکرمان مشغول است که بین این همه صحن و رواق 
و شبستان، اولویت بندی مان را از کجا و کدام قسمت 
آن شروع کنیم. برای خواندن اذن دخول ایستاده ایم. 
سینه آسمان پر از ابر است و بارانی که تندتند به تن 
صحن ها می زند. ما ایستاده ایم و باران به صورتمان 
ــاران و هــوا خیلی ها  می خورد. می دانیم زیــر ایــن ب
ــه خــیــلــی از چــشــم هــا  ــد و تـ ــاده ان ــت ــس ــرده ای ــض ک ــغ ب
خیس خیس است؛ اما یاد گرفته ایم بگذاریم به حال 
گاه  خــوب خــودشــان بمانند. صــدای گــریــه ای به نا
با رعدوبرق آسمان اوج می گیرد. آرام می گوییم آقا 
خودتان می دانید و خدایتان. همه خسته ایم، هر کس 

، حالتش فقط فرق می کند.  �  یک جور
از صحن کوثر وارد می شویم و به دنبال نشان های 
داده شده می گردیم؛ اداره رفاه زائران و بخشش شمیم 

ــوان. چند لحظه ای همان جا تــوقــف می کنیم  رضـ
ــان مسئولان  ــ و مــی ایــســتــیــم. جسته وگریخته از زب
آستان قدس رضوی شنیده ایم چند گروه در ایام دهه 
کرامت و میلاد امام رضا)ع( کار گل آرایی حرم را انجام 
می دهند. گل های اهدایی کامیون کامیون از همه 
شهرهای ایران رسیده اند . با خودمان فکر می کنیم 

 چه نذر تماشایی و قشنگی، نذر گل برای آقا.  �
باران با سماجت تمام می بارد. چند خادم از بخش 
گل آرایی سوار ماشین کوچکی هستند که گلدان های 
بزرگ را بار دارد. قرار است گلدان ها را کنار المان های 
ــیـــان آن هـــا  ــابــت گـــل در صــحــن هــا بـــگـــذارنـــد؛ از مـ ث
محمدحسین حسنی همین قدر کــوتــاه و خلاصه 
توضیح می دهد که گل ها را از گلخانه های مخصوص 
می آورند و باران هم هیچ تأثیری در کارشان ندارد و بعد 
و می کنند به آسمان و لبخندزنان می گویند  همه ر

این همه برکت شکرگزاری ندارد؟!  �

انتشار بوی گل از تلویزیون
ــالا رســیــده ایــم بــه دفــتــر امــور  حـ
. مــدیــر  زائــــــران در صـــحـــن کـــوثـــر
ایـــن بــخــش هــم حــســابــی درگــیــر 
ســروســامــان دادن کــارهــای این 
وزهاست. محمد رضا سبزعلی  ر
که قبل از مشغولیت در حرم مطهر 
و مدیریت اداره رفاه زائران آستان قدس رضوی، 
تجربه کار در شهرداری مشهد را در کارنامه داشته 
است، از همان ابتدا با اشتیاق شروع به صحبت 
می کند و می خواهد برای اینکه حال و هوای این 
ایــام و گــل آرایــی صحن ها را درک کنیم، صحبت 
را نیمه تمام بگذاریم و به تماشای سازه های بزرگ 
و کوچک گل، به ویژه در صحن پیامبر)ص( برویم. 
 می گوید از یک ماه قبل کارمان را شروع کرده ایم.  �

او نمی خواهد نام هیچ کدام از آن هایی که در کار 
گل آرایی دخیل بوده اند، از قلم بیفتد؛ از سازمان 
فنی و عمران آستان قدس رضوی گرفته تا بخش 
ــرداری مشهد که همیشه  ــه روشــنــایــی حــرم و ش
در ایـــام خــاص و بــه ویــژه اعــیــاد پــای کــار بــوده انــد 

ــای  ــ و هــســتــنــد. مــی گــویــد: گــل آرایــی از ورودی هـ
ــا، ایــوان هــا،  بست ها و صحن ها شــروع و رواق هـ
حــوض هــا و... را شــامــل مــی شــود. اشتباه است 
که فکر کنید گل آرایی حرم مطهر به ایام خاصی 
نظیر شب و روز ولادت امام رضا)ع( خلاصه می ‎شود. 
شما هر روز سال که وارد حرم شوید، عطر و بوی گل 
را استشمام خواهید کرد. این موضوع همیشگی 

 است، اما در این ایام به اوج خود می رسد.  �
گــل و گــلــدان هــا به بخش های کوچک تر و حتی 
به رواق کودکان هم می روند. به این ها اضافه کنید 
ورودی و خروجی های زیرگذر حرم مطهر رضوی 
را هــم که به گل های فصلی آراسته اند. سبزعلی 
گین  کید دوباره بر اینکه حرم آقا همیشه عطرآ با تأ
ــد، مــی گــویــد: دلــمــان  ــوی گـــل مـــی دهـ ــ اســـت و ب
می ‎خواهد این حس وحال خوب حتی به کسانی 
کــه در دوردســت هــا پــای تلویزیون نشسته اند، 
منتقل شود؛ مثل همان پدر کشاورزی که دلتنگ 
حرم علی بن موسی الرضا)ع( است، اما توان آمدنش 
را نــدارد یا هزاران هزار آدمــی که آرزویشان زیارت 

حضرت در این ایام است، اما فرصت سفرکردن 
 برایشان پیش نیامده است.  �

سبزعلی این را هم به گفته هایش اضافه می کند 
کب و ایستگاه های صلواتی هــم در ایــن  که موا
ایام گل آرایی می ‎شوند. بعد هم صحبت هایش 
را بــه ایــن چند عبارت خلاصه می کند: گل های 
اهدایی خیلی زیادند؛ داوودی، گلایل، لیلیوم، 
عروس، رز قرمز و... . نه این که فکر کنید گل ها بعد 
از استفاده دور ریخته می ‎شوند، بلکه در چرخه 
حرم به بخش مخصوصی می رسند و خادمان آن 
بخش، بعد از جداسازی گلبرگ ها، آن ها را وارد 
دستگاه مخصوص خشک کردن می کنند و نهایتا 

این گل ها به دست زائران می رسند.  �

طراحی متفاوت امسال
امـــیـــر اژدری مــســئــول طــراحــی 
المان های گل امسال بــرای ایام 
ــروز ولادت  ــ ــال ــ ــرامـــت و س ــه کـ ــ ده
حــضــرت رضــا)ع( اســـت کــه بــه قــول 
خودش سعی کرده است طراحی امسال با سال های 
گذشته متفاوت باشد. می گوید: ترکیب دیوارهای 
ــار اســـت کــه اجــرایــی  ــیــن ب گــل بــا آب نــمــا بـــرای اول
می شود. او ادامه می دهد: علاوه بر این، گل آرایی 

معمولا در صحن به صورت افقی کار می شد؛ اما 
ــح عمودی  ــط امــســال بـــرای اولــیــن بــار آن را در س
اجرا کردیم و کار خیلی خوبی از آب درآمــد. اژدری 
می گوید: هشت ضلعی طراحی شده مزین به القاب 
ــران تــازگــی دارد و کــار  ــرای زائـ حــضــرت رضــا)ع( نیز ب
ــادی هم  نویی به حساب می آید که استقبال زی
از آن شده است. ترکیب آب وگل جذابیت خاصی 
دارد. عــاوه بــر ایــن دو دیـــواره گل هم در ورودی 

بــاب الــســام و صــحــن آزادی جانمایی کــرده ایــم 
تا مردم از دیدنشان لذت ببرند.  �

نذر نرگس ها
به گنبد طلا نگاهی می‎اندازیم. همان حرف ها و گفتن 
از دلتنگی های همیشگی بین ما و آقا ردوبدل می شود. 
دلمان می خواهد صبح تا شبمان را همین جا بمانیم 
و نگاهمان را از تــمــاشــای درودیــــوارِ پــر از گــل وگــیــاه 
پر کنیم که صدای پیرمردی ما را بــه خــود مــی آورد؛ 
چند شاخه گل نرگس همراهش است، تزیین شده 
و پیراسته. با چنان لهجه غلیظی اصفهانی حرف 
می زند که احتیاجی نیست بپرسیم اهل کجاست. 
آدم از دیـــدن نرگس هیچ وقت سیر نمی شود؛ اما 
نرگس های این فصل در دست آن پیرمرد چیز دیگری 
است. نرگس ها را برای ایام میلاد هدیه آورده است 
که بدهد به دست یکی از خادم ها برای همه رهگذران 
آن حوالی. پیرمردی که ته چشم هایش خیس خیس 
است و با یک دسته گل آن وسط ایستاده است و دارد 

با آقا حرف می زند، تماشا دارد؛ اما ما مسیرمان را برای 
ادامه کار کج می کنیم. سرزدن به چند قسمت حرم 
را که در کار گل آرایی صحن و سرای رضوی فعال هستند، 
برای گفت وگو هماهنگ کرده ایم؛ اما دلمان نمی آید 
حــال و هــوای خــوب صحن ها را از جـــان و روحــمــان 
دریغ کنیم. یقین داریم همه آن هایی که زیر باران 
با ما قدم می زنند، حالشان خوب خوب است؛ حتی 
 آن ها که کامشان بیرون از این صحن و سرا تلخ است.  
المان های جدید و تــازه گل های صحن پیامبر)ص( 
ــرای عکس گرفتن  وســوســه زائـــران زیــر بـــاران را هــم ب
کم نمی کند. فاطمه زهرا چــادرش خیس آب است 
و دنــدان ‎‎هــایــش از ســرمــا بــه هــم مــی خــورد، امــا مگر 
ــه ایــن زیــبــایــی را -آن هم  مــی شــود صــحــنــه هــای ب

در صحن حرم- قاب نگیرد و به تصویر نکشد؟!  �
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